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 z فصـل چهـارم »سـرزمین شـعر« هـم تمـام شـد، اما

ظاهـرا فصل های دیگـری هم خواهد داشـت. ایـن یعنی 

برآوردی شـده کـه مخاطب چقدر کار را پسـندیده اسـت؟

این ها را سـازمان می داند.

 z بالاخره، شـما هـم از میـزان توفیـق مجموعـه اطلاع

داریـد.

مـن چیـزی کـه از مـردم دیـدم اسـتقبال بـود. عمـده 
فرهنگیان خیلی پسندیدند. پس از فصل اول، خیلی 
از چهره هـای مهـم فرهنگـی بازخوردهـای مثبـت 
دادنـد. جالـب اسـت کـه از جناح هـای مختلفـی هـم 
بودنـد، آدم هایـی بـا سـلیقه های مختلـف سیاسـی-

اجتماعی.

 z فکـر می کنیـد دلایـل ایـن بازخوردهـای مثبـت چه

بـوده اسـت؟

به نظـر مـن، خـود شـعر، به عنـوان هنـر اصلـی مـا، 
در رسـانه ملـی مـا مغفـول اسـت؛ شـأنش چنان کـه 
بایـد رعایـت نشـده. ایـن هـم هنـوز متناسـب بـا شـأن 
کاری بکنیـم. شـعر  کردیـم  شـعر نیسـت؛ مـا تلاش 

ر  جایگاهـش در فرهنـگ مـا بسـیا
و  ن  حـا ا طر عـه  مجمو  . سـت لا با
سـازندگان ایـن برنامـه سـعی کردنـد 
کننـد، و به نظـرم،  راهـی را شـروع 
کـه  بـه مجموعـه بضاعتـی  با توجه 
گذاشـته شـد، شـروع خوبـی بـود؛ 
اسـتقبال خوبی هم کردند. البته که 
بسیار بیش از این باید به این برنامه 
توجه می شـد. به هر حال، به دلایل 
مختلـف، ازجملـه محدودیت هـای 
اجرایی، برنامه این طور شـد. شـیوه 
ادامـه راه بسـته بـه تصمیـم سـازمان 
کـه فصـل اول را  اسـت. آن موقعـی 

شـروع کردیم، من در وزارت فرهنگ یک مسـئولیت 
مشاوره ای داشتم که از آن طریق یک راهی آغاز شد 
و سـازمان آمـد و همـکاری کـرد و کار را دسـت گرفـت؛ 
بعد از آن، دیگر همه چیز با خود سـازمان بود. فقط 
در فصل یک ما در اتاق های فکر، با هم فکری اهالی 
شـعر، بـرای طراحـی برنامـه کارهایـی کردیـم و آن را 
شـروع کردیـم. بـرای ادامـه سـازمان بایـد ارزیابـی کنـد 

و براسـاس آن تصمیـم بگیـرد.

 z خود شـما مسـتقیما یـا ازطریـق شـبکه نشـانه ای از

تأثیـر ایـن برنامـه در ذائقـه مخاطـب دریافـت کرده اید؟

یـم در مواجهـه بـا مـردم به دسـت  ر مـا هرچـه دا
می آوریم؛ از برآوردهای مدیریتی سازمان من خیلی 
اطلاعی ندارم. دربین مردم، من بازخوردهای خیلی 
شـگفت انگیزی دیـده ام. همیـن عیـد، در نمازجمعه 
بخش نصرآباد تربت جام شرکت کردم. اقبال مردمی 
خیلـی جالـب بـود. روسـتاییان خراسـان می آمدنـد 
می گفتنـد: »مـا ایـن برنامـه را می بینیـم.« پارسـال 
عیـد هـم می دانـم کـه ایـن برنامـه جـزو برنامه هایـی 
بـود کـه توجـه ویـژه ای بـه آن هـا شـد. در بیـان رئیـس 
سازمان هم اسمش تکرار شد. ظاهرا، در برآوردهای 
آن ها هم پدیده ای شده بود. به هرحال، در تراز یک 
برنامـه در شـبکه4 باید نـگاه کـرد کـه سـرمایه گذاری 

محدودتـری دارد و مخاطبـش خـاص اسـت.

 z آیا این برنامـه در ذائقـه مخاطبـان هم تأثیر داشـته

اسـت یا می توانـد تأثیر بگـذارد؟

قطعـا  مـی  ی عمو ها نه  سـا ر ر  د ی  ا یـده  پد هـر 

ذائقه سـازی می کنـد. بچه هـای خـود مـن کـه روز و 
شـب مـرا می بیننـد الان بیشـتر بـه مـن توجـه دارنـد. 
طبیعـی اسـت؛ مخاطـب کـه یـک پدیـده ای را ببینـد 
بـه آن توجـه می کنـد؛ بـه معنـای آن، بـه هسـتی 
زمین شـعر«،  کنـد. بـا »سـر آن پدیـده توجـه می 
می توانـم بگویـم اولین بـار شـعر در قامـت یـک برنامـه 
کـرد و  رسـانه ای اندیشـیده و طراحی شـده جلـوه 
شـاعران حرفـه ای مـا جلـو دوربیـن 
قـرار گرفتنـد. حـالا ممکـن اسـت در 
طراحـی نقص هایـی وجـود داشـته 
باشـد. مـن معتقـدم شـأن شـعر بایـد 
بیشتر رعایت و برای آن بیشتر هزینه 
بشـود. در طراحـی برنامـه و بـرای 
حضـور شـاعران مختلـف از سراسـر 

کشـور، بایـد بیشـتر تأمـل کـرد.

 z شـاعران جوان خیلـی می خواهند

در برنامه هایـی از این دسـت شـرکت 

کننـد کـه بالاخـره دیده بشـوند.

بـود.  د  یـا ز سـتقبال خیلـی  بلـه؛ ا
الان هـم مـدام بـه مـا پیـام می دهنـد کـه »مـا چطـور 
شـرکت کنیم؟« درحالی که شـرکت در برنامه، به ویژه 
در فصل هـای اخیـر، ازطریـق خـود سـازمان و واحـد 
تهیـه و تولیـد ممکـن اسـت. ولـی خـب بـه شـخص مـا 
هـم خیلـی مراجعـه می کننـد و هـی می خواهنـد کـه 

در برنامـه باشـند.

 z این آفتی نـدارد؟ آیـا فیلتری هسـت کـه متقاضیان

از آن بگذرند یا هرکسـی می توانـد در برنامه شـرکت کند؟

یـد آفت هایـش  آ کـه به وجـود می  هـر پدیـده ای 
هـی  و  د  کـر فکـر  هـی  یـد  با  ، قطعـا د  ر ا د هـم  ا  ر
کـرد. به نظـر مـن، همـان  کـرد و هـی اصلاح  تدبیـر 
شـوراهایی کـه در ورود بـه برنامـه داوری می کننـد 
کمـک می کننـد. در بعضـی فصل هـا، ایـن شـوراها 
کردنـد و در  بیشـتر و سفت وسـخت تر اعمال نظـر 
کمتـر. به نظـر مـن هـم حتمـا بایـد  بعضی فصل هـا 
کار متقاضیـان ورود بـه برنامـه را داوری کننـد تـا یـک 
سـطحی، یـک تـرازی در برنامـه رعایـت بشـود. فصـل 
کـه تدبیـر خوبـی بـود.  یـک، سـرگروه ها را داشـتیم 
شـاعران شـاخص مـا بـا برنامـه همـراه بودنـد و پشـت 
صحنـه حضـور داشـتند کـه هـم بـه جوانـان مشـاوره 
می دادنـد و هـم کانالـی بـرای ورود بـه برنامـه بودنـد 
که این خودش باز یک فیلتری بود. برنامه، در فصل 
یـک، از ایـن نظـر یـک نـوع برخـورداری داشـت. امـا، 
درطـول چهـار فصـل، سـازمان، به اقتضـای مسـائل 
اجرایـی خـودش، تصمیماتـی گرفـت کـه بازهـم، بـا 
همـه پسـتی وبلندی ها، برنامـه خوبـی تولیـد شـد. 
مـن هـم، علی رغـم همـه نقدهایـی کـه ممکـن اسـت 

داشـته باشـم، تا فصل چهار با افتخار همراه برنامه 
مانـده ام. درنهایـت، سـازمان بـرای آینـده تصمیـم 
گـر مشـورتی بخواهـد، مشـورت  می گیـرد؛ از مـا هـم، ا

خواهیـم داد.

 z برخـی کارشناسـان نظرشـان ایـن اسـت کـه سـطح

برنامـه به مـرور تنـزل پیـدا کـرده و به سـطح یـک برنامه 

سـرگرم کننده رسـیده اسـت. آیا این نقد 

را می پذیریـد؟ چـه پیشـنهادهایی برای 

بهبـود آن دارید؟

ر اسـت. مـن صاحـب  نقدهـا بسـیا
برنامـه نیسـتم، مـن یکـی از عوامـل 
برنامـه بـوده ام. حـالا، در فصـل یـک، 
من نقش بیشـتری داشـتم، به عنوان 
دسـتیار وزیـر و کسـی که طـرح برنامـه 
کلیـد زد، امـا، از  را در شـورای شـعر 
فصل دو به بعد، یکی از عناصر برنامه 
بـوده ام و به قـدر یـک عنصـر نظراتـی 
داشـته ام کـه بخشـی از آن هـا اعمـال 
شـده و بخشـی را سـازمان نخواسـته 

یـا نتوانسـته اجـرا کنـد. قاعدتـا، هـر برنامـه تلویزیونـی 
آفت هـای خـودش را دارد. یک چیـز مهـم اسـت و آن 
اینکه هر برنامه بعدش باید بررسـی حرفه ای بشـود، 
بـا حضـور عناصـر دخیـل و طراحـان و مشـاورانی از 
سازمان یا بیرون از سازمان، که ارتقا پیدا کند و بهتر 
شـود. اما، به نظرم، اشـکالات خیلی جدی نیسـت و، 
با توجه بـه آن سـرمایه ای کـه هزینـه شـده، محصـول 
گوییـم  وقـت می  متناسـب بـوده اسـت. مـا یک 

یـک برنامـه ای ـ ـمثلا ـــ برایـش در تـراز الـف 
لا بایـد فلان  تـدارک دیـده شـده و حـا
باشـد. امـا ایـن برنامـه برنامـه ای اسـت 
در شـبکه چهـار بـا یـک بودجه محـدود؛ 
کـه  هیچ کـس هـم هیچ ادعایـی نـدارد 

ای بـرای آن شـده  ه  رک ویـژ تـدا
اسـت. به نظـر مـن، به عنـوان 

یـک عنصـر شـرکت کننده، 
ز  کـه ا یـی  بـا بازخوردها
گرفتـه ام، برنامـه  مـردم 
 ، بـوده فقـی  خیلـی مو
کـه  نـی  ا تو ز  ا تـر ر  د و 
برایـش گذاشـته شـده 
گـر  جـواب داده اسـت. ا
تـوان، حمایـت و تدبیـر 
بیشـتری اعمال بشـود، 

بهتـر از ایـن هـم خواهـد 
گر اراده ای باشـد در  شـد، ا

سـازمان که بخواهند برنامه 
را ادامـه بدهنـد و رشـدش 

بدهنـد. مـن، خـودم، کـه به نوعـی جـزو نفـرات اولـی 
بـودم کـه بـه سـاخت ایـن برنامـه فکـر کـردم، تا آخرش 
هم در مشورت و ارتقا و تغییر ریل و این جور چیزها، 
گـر سـازمان کمـک بخواهـد، هسـتم. نقدهایـی هـم  ا
گـر برنامـه  کـه شـده بایـد در طراحی هـا دیـده شـود، ا

بخواهـد ادامـه پیـدا کنـد.

 z پیشـنهاد خودتـان، هـم به عنـوان مخاطـب و هـم

به عنـوان کسـی که دخیـل بـوده در سـاخت ایـن برنامـه 

؟ چیسـت

به نظرم سـازمان به برنامه شـعری خوب نیاز دارد. 
بـرای بهبـود ایـن برنامـه، بایـد برویـم بنشـینیم و 
کجـا درطـول  کـه  کنیـم  اجزایـش را ریزریـز بررسـی 
کـه  چهـار فصـل خـوب بـوده اسـت. اولیـن نقـدی 
مـن دارم و به نظـرم خیلـی مهـم اسـت ایـن اسـت 
کـه خـود سـازمان ایـن برنامـه را واقعـا به عنـوان یـک 
برنامـه ویـژه یـا »الـف« بایـد می دیـد، کـه ایـن نبـود. 
گذشـته از فصل یک که با حمایت وزارت فرهنگ و 
ارشـاد اسلامی و »همراه اول« ترازِ بالاتری داشـت، 
فصـل دو و سـه و چهـار یـک برنامـه معمولـیِ خـوب 
از شـبکه بـود کـه در همـان حـد هـم 
جواب داد. در سـاخت فصل یک، 
یـادی بـود و زمـان خیلـی  ز عجله 
کمی داشـتیم؛ شـاید عجیب باشـد 
از روزی که برنامه را طراحی کردیم 
تـا روزی کـه پخـش شـد شـاید یـک 
مـاه هـم نشـد. امـا، با توجه بـه آن 
کـم، بازخوردهـای خیلـی  زمـان 
خوبـی گرفـت. ایـده ایـن برنامـه در 
حاشـیه جشـنواره شـعر فجر مطرح 
شـد و سـازمان صدا و سـیما هـم بـا 
سـاخت آن موافقت کرد. مهم این 
بود که نشان بدهیم برای شعر هم 
می شـود کاری کـرد. حـالا ایـن کار قطعـا مشـکلاتی 
دارد، ولـی بـا اینکـه بنشـینیم بیـرون گـود و بگوییـم 
لنگـش کـن، کاری انجـام نمی شـود. مـا خطـر کردیـم 
و کاری را کـه در تاریـخ تلویزیـون انجـام نشـده بـود 
انجام دادیم. حالا، این نمونه هست و قابل ارتقا یا 
قابل حذف است، که به نظر تصمیم گیران بستگی 
دارد. ولـی مـا چیـزی، سـکویی بـرای پرتـاب شـعر بـه 
جهان رسـانه های جدید می خواهیم. به هر حال، 
حق هنر اول ماست که در تراز خودش و در شأن 
خودش در رسانه ها طرح شود. حق شعر این 
نیسـت کـه دورچیـن برنامه هـای تلویزیـون 
باشـد. شـعر مهم تریـن عنصـر فرهنگ سـاز 
مـا در طـول تاریـخ بـوده اسـت؛ اینکـه بـه 
نه حـذف  ز رسـا هـر دلیلـی ا
شـود چنـدان قابل قبـول 
نیسـت و مـا را بابـت آن 
کـرد.  هنـد  ا ملامـت خو
درحالی کـه رسـانه ها و 
شـبکه های اجتماعـی 
ا  نـد محتـو ر م دا مـدا
مــــی دهــــنــــد، شعـــــر 
بایـد دریچـه ای بـرای 
ود بـه دنــــــیـــــــای  ور
ذهنـــــی مخاطبـان در 
ز رسـانه های امـروز  ا تـر
داشتـــــه باشـــــــد، وگرنـــــه 
به طـــــــور طبـیعـــی حـذف 

می شـود.

تداوم حافظه

بخش چهارم| تا اینجای کار، درباره سازمان دهی 

وقایع و شخصیت ها در داستان صحبت کردیم و 
اینکه این مقوله در مبحث زمان چگونه مدیریت 
می شود. زمان را به سه ساحت تقسیم کردیم که، 
کنیم،  کلمات دیگری بخواهیم تکرارش  گر با  ا

می شود: گذشته، حال و آینده.
درباره گذشته و اهمیت روایی آن صحبت شد، 
اینکه گذشته در دو بُعد مجزا کارکرد خودش را 
نشان می دهد: اول، بُعد دراماتیک، که روابط 
علت و معلولی را تبیین می کند و نشان می دهد که علت وقوع 
اتفاقات چه بوده است. برای مثال، فیلم »منچستر کنار دریا«/ 
»منچستر بای زه سی« )Manchester by the Sea, 2016( را 
درنظر بگیرید: در این فیلم )احتمال لورفتن ماجرا(، با یک سرایدار 
جوان افسرده و منزوی به نام »لی« سروکار داریم و ماجراهای او 
 ـدرعین حال ــ  را دنبال می کنیم. او را آدمی پرخاشگر و تندخو و ـ
کت و غمگین می بینیم. به مرور که ماجرا پیش می رود، متوجه  سا
می شویم که این آدم هیچ تمایلی به داشتن ارتباط عاطفی یا 
تشکیل خانواده ندارد. حتی وقتی برادر بزرگ تر لی فوت می کند و 
 ـکه پسری نوجوان است ــ معرفی  او را به عنوان قیم برادرزاده اش ـ
کــراه و از روی اجبار این مسئولیت را می پذیرد و  می کنند، با ا
همچنان نسبت به اینکه کسی را در نزدیکی خودش داشته باشد 

مقاومت دارد.
 ـکه با اصرار دنبال می شوندــ  قاعدتا، تمام این رفتارهای شدید ـ
برای مخاطب سؤال برانگیزند: چرا یک آدم باید چنین روحیه ای 
داشته باشد؟ جلوتر و در پیش روی روایت، متوجه می شویم که 
( و اینکه همسر  لی یک زندگی داشته )همسری و سه فرزند دختر
سابق او تمایل دارد دوباره همراه با لی زندگی گذشته خودشان 
را برگرداند. اینجا برای مخاطب جالب تر می شود که می فهمد 
لی یک زندگی معمولی مثل دیگران داشته، ولی حالا تبدیل به 
کنش طبیعی همه مخاطبان  آدمی کام لامتفاوت شده است. وا
به این وضعیت یکسان است: چه اتفاقی در گذشته افتاده که 
لی تبدیل به چنین آدمی شده است؟ تعلیق داستان کنجکاوی 

ما را عمیق تر می کند.
بعد، فیلم، در جهشی به گذشته، تصویری از لی را کنار خانواده اش 
نشان می دهد: انسانی سرخوش و اجتماعی، کام لامتفاوت با 
چهره »فعلی«، یک آدم خوش مشرب که مهمانی دوستانه ای 
ترتیب داده است. او و رفقای مردش غوغایی به پا کرده اند و 
گذاشته اند. سه دختر لی در طبقه بالا  خانه را روی سرشان 
خواب هستند. آخرهای شب، وقتی مهمانی تمام می شود، لی 
که در تاریکی راه  را در مسیر فروشگاه مــواد غذایی می بینیم 
گهان، در نزدیکی  می رود. خریدش را انجام می دهد و برمی گردد. نا
محوطه خانه اش، شلوغی می بیند: صدای آدم هایی که جمع 
شده اند، جیغ های یک زن، و نور زیاد و آتش! خانه لی شعله ور 
است و آتش از پنجره ها زبانه می کشد. لی همانجا می ایستد و 
فقط تماشا می کند؛ حتی پلک هم نمی زند. مبهوت و خشک، 
همان جا می ماند. فقط جیغ ها و تقلاهای زن اوست که صحنه 
کــرده، با زمینه صدای سوختن. می فهمیم که بچه ها در  را پر 
خانه هستند و دارند می سوزند. درنهایت، معلوم می شود که لی، 
موقع خروج از خانه، یادش رفته است که نرده محافظ شومینه 
را سرجایش بگذارد و یکی از هیزم های شومینه به بیرون غلت 

خورده و باعث آتش سوزی شده است.
در اینجا، با این جهش به گذشته، متوجه می شویم که »علت« 
وضعیت فعلی لی چه اتفاقی بوده و در پشت این رفتارهای خاص 

چه رخداد ویرانگری پنهان است.
بُعد دیگر ارائه گذشته در روایتْ بعد عاطفی است که درباره علل 
شکل گیری انگیزه های شخصیت ها و درونیات آن هــا صحبت 
می کند. در »منچستر کنار دریا«، مشخص می شود که این افسردگی 
کشنده ریشه در یک حس گناه ویرانگر دارد که همه وجود لی را 
تسخیر کرده و اجازه نفس کشیدن به او نمی دهد. انگیزه ها و عواطف 
درهم تنیده این آدم برای مخاطب شکل می گیرد و او چهره واقعی 

شخصیت را می بیند که در این سوگ بی پایان کامل می شود.
در ادامه، درباره حال و آینده در روایت صحبت می کنیم.

با احترام عمیق به جی. آر. آر. مارتین و نغمه بی اندازه زیبایش.

نگاهی به رمان »بوی خوش عشق«، نوشته گیِرمو آریاگا

فهم زندگی از مجرای مرگ 

رادمنش|عباس پــژمــان، در مقدمه اش بر ترجمه رمــان »بوی 

خوش عشق«، نوشته است: »مرگ دل مشغولی همیشگی گیِرمو 
گاست. ازنظر او، سرنوشت و وظیفه نویسنده این است که  آریا
حس مرگ را در خودش پرورش دهد تا بتواند با آن حس از زندگی 
گا، آورده است: »من موجودی  حمایت کند.« بعد، به نقل از آریا

هستم که زندگی را از مجرای مرگ می فهمد.«
گا به فارسی ترجمه شده است، اما او  آثار انگشت شماری از آریا
برای اهلش شناخته شده و بسیار شهره است. فیلم های »عشق 
گا نوشته و  سگی«، »21 گرم« و »بابل«، که فیلم نامه هایشان را آریا
الخاندرو گنسالس ایناریتو کارگردانی کرده، فیلم هایی نیستند 
گر دیدشان، از یادش برود. و مرگ، این دل مشغولی  که کسی، ا
گا، در هر سه این فیلم ها حضوری پررنگ دارد؛ زندگی  گیِرمو آریا
در شانه به شانه حرکت کردن در جوار مرگ است که معنا می گیرد.
»بوی خوش عشق« )با عنوان اصلی »بوی خوش مرگ« که مترجم 
هم در مقدمه اش به آن اشاره کرده است( نیز با مرگ آغاز می شود، 
قتل دختری جوان به نام »آدلا«، قتلی که انتقامِ برآمده از عشق، 
خشونت و بسیاری چیزهای دیگر را به همراه دارد و تصویری از 
جامعه مکزیک و پیچیدگی های فرهنگی آن را به نمایش می گذارد.
گا روایتی خطی ندارند و تشکیل شده اند از  فیلم نامه های آریا
روایت ها و قصه هایی که در ابتدا حتی بی ربط به هم به نظر 
می رسند، اما در نهایت با هنرمندی در هم تنیده می شوند. او در 
این مسیر بیننده را هم مجبور به مشارکت می کند. این تکنیک 

گا در رمان هایش هم تکرار می شود؛  و روش آریا
بنابراین، خواننده، نه با روایتی ســاده و 
سرراست، که با داستان هایی تو دَر تو طرف 
است، شیوه ای که فقط بازی فرمی نیست و 

محتوایی قابل تأمل بر آن بار است.

»بوی خوش عشق« نخستین بار توسط نشر »علم« 

در سال ۱۳۸۲ و به بهای ۱۹۵۰ تومان منتشر شد. 
پس از بیش از بیست سال، این بار، انتشارات »نگاه« 
آن را منتشر کرده است، به قیمت ۲۱۰هزار تومان، 

یعنی با بیش از ۱۰۰برابر افزایش قیمت.
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صداوسیما، طی این چند دهه، بارها برنامه هایی حول شعر و شاعری ساخته است. 

گفت وگو
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ــا اســتــقــبــال خـــوبـــی روبــــــه رو شـــدنـــد، امــا  ـــ هـــم بـ ــز بـــود ــ ـــ ـکـــه ویــــژه شــعــر طــن  آمــــــوزش( ـ

ادامه نیافتند.
(، به تهیه کنندگی علی زارعان، است که تا امروز  آخرین برنامه ازاین دست »سرزمین شعر« )شبکه چهار
چهار فصل دوام آورده است، برنامه ای به صورت یک مسابقه چندمرحله ای. آخرین فصل از »سرزمین 
شعر«، که ویژه ایام ماه رمضان بود، همین چند روز پیش به پایان رسید. به همین مناسبت، با علی محمد 

مؤدب، که از طراحان و داوران این مسابقه ادبی است، گفت وگو کرده ایم.
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گفت وگو با علی محمد مؤدب درباره برنامه تلویزیونی »سرزمین شعر« که فصل چهارم آن به تازگی پایان یافته است

، دورچین برنامه های تلویزیون نیست شعر
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با »سرزمین شعر«، می توانم 
بگویم اولین بار شعر در قامت 
یک برنامه رسانه ای اندیشیده 

و طراحی شده جلوه کرد و 
شاعران حرفه ای ما جلو دوربین 
قرار گرفتند. حالا ممکن است 
در طراحی نقص هایی وجود 

داشته باشد

سازمان این برنامه را واقعا 
به عنوان یک برنامه ویژه یا 

 »الف« باید می دید، 
که این نبود. گذشته از فصل 
یک که ترازِ بالاتری داشت، 
فصل دو و سه و چهار یک 

 برنامه معمولیِ خوب 
شبکه بود


